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 1۰۰۳نکات برداشت شده از برنامه 

، ذهن تنها  و عدم قابل شناسایی با ذهن نیست  . عدم یعنی خل ، از جنس هشیاری و از جنس عدم هستیمما امتداد زندگی 

 .شناسداجسام را می 

همانیده شدن یعنی تصور کردن هر چیزی که برای بقای ما در این جهان مهم است و چون ما آفریننده هستیم به چیزها  

شود که از جنس ماده  شویم. با همانیده شدن مرکز جدیدی برای ما خلق می کنیم و با آن همانیده می می   حس هویت تزریق

 .شوداست و این مرکز مادی عینک دید ما در این جهان می 

پریم و یک تصویر ذهنی پویا از خود  طور پیوسته از فکری به فکر دیگر می ه و ب  کند و ما دائماًمرکز جدید در ما فکر تولید می 

یک توهّم است و    ذهنیمنکه  درحالی   ،کنیم که این تصویر ذهنی هستیمست. ما فکر می ذهنی کنیم که نامش منخلق می 

 .  که ما از جنس زمان و مکان نیستیم، درحالی دهد ها را نشان میکند. زمان تغییرات جسم در زمان کار می 

پارچه  که اصل ما یک ، درحالی دید دویی دارد یعنی یکی من و یکی هرچه که در جهان پیرامونم شاهد آن هستم   ذهنیمن

شکل است و هم خود را به هزاران  بی  زمان هم، یک هشیاری در کل هستی در حال ارتعاش است که هم ، یک زندگی ست ا

 .  خوست ، اما مرکز مادیّ غلیظ و درشتمرکز عدم از جنس لطافت است  .کندشکل جلوه می 

، یعنی هر  کندهر همانیدگی یک ستیزه و خار را به جهان ارائه می   .کنداز کلمه خار خار استفاده می   1۳5۸مولانا در غزل  

، پس هر انسانی یک ناظر است که  کندناظر جنس منظور را تعیین می  طبق قانون فیزیک   .همانیدگی درد خودش را دارد

باشد ما را به    ذهنیمن کند و اگر از جنس  ، ما را به زندگی مرتعش می . اگر به زندگی زنده باشد کندجنس ما را تعیین می 

در معرض تشعشع    بنابراین ما دائماً   ،هستند  ذهنیمن ها از جنس  کند و البته چون اکثر انسانو درد مرتعش می   ذهنیمن

 .و تبدیل هشیاری موفق نخواهیم شد ذهنیمن در عبور از  ،های ذهنی هستیم و اگر فضاگشایی نکنیمدرد من 
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بمیرد و همان    ذهنیمن به  سال باید نسبت   سازد و بعد از چندمی   ذهنیمن تبدیل یعنی هر انسانی با ورود به این جهان  

، با پاک کردن  . ما درواقع همان آگاهی یا هشیاری اولیه هستیم که غبار جسم و همانیدگی بر آن نشستههشیاری اولیه شود 

. تبدیل ما با تسلیم و فضاگشایی در اطراف هر چیزی که ذهن مهم نشان  شود غبارها و زنگارها دوباره هشیاری ما آشکار می 

 .گیرددهد صورت می می

هایمان و اتفاقات پیرامونمان  ست ما خودمان و حرف ، کافی گیردفضاگشایی امری ذهنی نیست و توسط زندگی صورت می 

ما همیشه در این لحظه ابدی هستیم و اصل ما تغییر    .اتفاقات به چشم بازی و رقص نور نگاه کنیم  ۀرا جدی نگیریم و به هم 

آورند. تولد و مرگ توهم ذهن  می   وجوده شناختی را بکنند و زمان روان ها هستند که تغییر می کند. این اجسام و حادثنمی 

 .میردشود و نه می چه که ما هستیم نه متولد می ، آن است 

تعهد به    .ستست و فضای گشوده جدیدهد بازی، هرچه که ذهن نشان می های ما در ذهن توهم هستندها و غم شادی 

سبب باز شدن    دهداهمیت دانستن آن چیزی که ذهن نشان می ، تعهد به تکرار ابیات و بی ، تعهد به کار روی خود مرکز عدم 

. انسان چون مرکز همانیده دارد رحمت  شود جزء انسانرحمت خداوند شامل حال همه کائنات می  .شودفضا در درون ما می 

 .رسد که مرکزش عدم شود، رحمت کل زمانی به انسان می تواند دریافت کندکل را نمی 

، یعنی هر کاری را با فضاگشایی و مرکز  گوید هر کاری دوست داری در این جهان بکن اما از من جدا نشو خداوند به ما می 

همه ما   .ایجاد درد و تخریب ندارد ءی حاصلی جزهانجام بد ذهنیمن، چراکه هر کاری را که در جدایی و با  عدم انجام بده 

نهایت خداوند است و منظور فرعی ما تمامی  منظور اصلی و مشترک ما زنده شدن به بی   :در این جهان دو منظور داریم

این هدف و  از  خداوند می   .جهانی و خلاقیت در جهان استهای مادی  تو چشم من هستی و من  و  گوید من روز هستم 

 .خواهم جهان را ببینمچشمان تو می 
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 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت رحمتِ کُل   یبه گوشِ دل پنهان 

 ز ما مَسِکُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

 : مگسل، جدا نشو. مَسکُل*

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 و روز   دهیتو آنِ ما و من آنِ تو همچو د

 و عُتُل  ظیز برِ من به هر غل  ی رَو چرا

 دلخو، سنگ : درشت ظیغل*

 آواز سخت  ،یگو: درشت عُتُل*

هیچ دو    . ، اختلاف، جنگ ، ستیزه، دعوا ست ا  خوییگویی و درشت سازی درشت سازی هستیم و سبب ما در ذهن در سبب 

، قادر به  شنود تا وقتی گوش حسی ما وز وز بیرون را می  .توانند با هم یکی شوندچون از جنس جسم هستند نمی  ذهنیمن

ها وقتی فضا در درون ما باز شود و ما با هشیاری ناظر به سروصدای ذهنمان آگاه شویم و آن   .شنیدن وحی خداوند نیست

عشق اشیا چشم و گوش    .شنویمافتد و ما صدای وحی خداوند را می کار میبه گیر ما  کم گوش غیب ، کم را جدیّ نگیریم

 .شویممتوجه نمی  کند و هر چیزی که به مرکزمان بیاید ضرر آن راغیبی ما را کور و کر می 
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 ۲7۲۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 صِمّ یُ کَیعْمیُ اء یحُبُّکَ الْاَشْ

 تَختْصَِمْالسَّوْدا جَنَتْ لا  نَفْسُکَ 

آید باید از قید و بند حواس ظاهر و عقل جزئی  سوی من برگرد که از طرف خداوند می یعنی به   برای شنیدن پیغام ارجعی 

 .دنیاطلب رها شویم

 5۶۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یشو فکرتی و ب  گوش ی و ب  حس ی ب

 د یرا بشنو ی خطِابِ ارِْجِع  تا

، پس  مان است که اجازه ندهیم دیگران جنس ما را تعیین کنندترین مسئولیت ما در زندگی مسئولیت کیفیت هشیاریبزرگ

را روشن نگه می  و فضاگشایی چراغ خودمان  با تمرکز روی خود  تبدیل کار می   .داریمهر لحظه  برای  برای کنیمما  نه   ،

هیچ تلاشی از طرف ما  های اطرافمان هم بی چراغ انسان   با روشن شدن چراغ ما  .بهتر هویت شدن با باورهای تازه و  هم

دست بیاوریم و به هر مراد و  ، یعنی هرچه که به پاست همه مرادهای ما اشکسته   ذهنیمن در    .شودخود روشن می ه خودب

بنابراین حس شادی و    ها را داشته باشیم اما چون آن فضا در درون ما باز نیست، آرزویی هم که برسیم و زیباترین تجربه 

 .خوشبختی نخواهیم کرد

 ۴۴۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاست که مراداتت همه اشِکسته 

 باشد که کامِ او، رواست؟   یپس کس 
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 ۲5۸۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شهوتِ کاذب شتابد در طعام

 خوفِ فوتِ ذوق، هست آن خود سَقام 

سمت آن  که آن ذوق از دست برود به از ترس این   ذهنی من آید و ما با  ست که در مرکز ما می میل به هر چیزی  شهوت کاذب

گوید در کار تبدیل دانستن  مولانا می   .رودآن ذوق و شهوت از بین می   ،ای صبر کنیماگر لحظه   .ستشتابیم و این بیماریمی

خواهی مسئله را  می   یعنی  ؟گویی چگونه فضاگشایی کنموقتی می   .ستذهنی ال  ؤای ندارد و چطور و چگونه س ذهنی فایده 

 .با ذهن حل کنی

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت دل که سُکسُتن ز تو چگونه بوَُد؟ 

 دهُُل؟  ویزن کند غرَز دُهُل  ی چگونه ب

 : گسستن، جدا شدن سُکسُتن*

 : طبل دُهُل *

 بانگ بلند اد،ی: فرویغَر*

شود جدا شد و درواقع ما در توهم  یعنی نمی  ؟شود از تو جدا شد ، مگر میست اپرسد جدا شدن از تو چگونه  می   ذهنیمن

 .جدایی هستیم
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 1۳5۸شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،مولوی

 لیتبد  یۀ دا فه یج  نیفِطام داد از ا

 ست ظِلِّ حق غلُغلُ آفتاب فکنده  در

 مادر ریباز شدن بچه از ش ا،یدن  ری: باز شدن از شفِطام*

 بوگرفته، مردار ۀ : لاشفهیج*

 تیمجازاً پناه، عنا ه، ی: ساظِلّ*

از شیر دنیا بخوریم و حتی سایه  خداوند دایه تبدیل است و ما را از شیر دنیا باز کرده خداوند دل  ، یعنی ما نباید دیگر 

ما  .کندآورد و زنده می آورده و مولانا دل ما را هم به جوش و ارتعاش در می هایی چون مولانا را به جوش در خورشید انسان 

همه جهان دهل هستند و تنها یک دهل زن وجود  زند.  دهل هستیم و دهل زن زندگیست که با قضا و کن فکان دهل ما را می 

های ، خداوند همه راه ، به هر طرف که بروند دچار درد خواهند شد توانند بروند، از تو ای خداوند کجا می دارد که خداست 

، پس  ما را بریزد   ذهنی من خواهد خون  فکری را بسته و ما در ذهن آهوی لنگ هستیم و خداوند مانند شیر نر خون خواره می 

 .ای جز تسلیم و رضا نداریمهیچ چاره 

 57۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریها را بست راه  قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو
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 577 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

 .شود، هر چقدر هم که داشته باشد چشمش به مال مردم است و چشمش سیر نمی گدا چشم است  ذهنیمن

 5۸۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هر که دُور از دعوتِ رحمان بُودَ 

 چشم است، اگر سلطان بُودَ او گدا 

ست و تا زمانیکه  ، تنها محل آرامش و امنیت خلوتگاه خداوند یعنی فضای گشوده شده هیچ جای این دنیا بی دد و دام نیست 

شود  ، نمی برای دهل بودن باید فضا را باز کنیم تا دهل زن ما را بزند   .داری روی راحتی و آرامش را نخواهی دید  ذهنیمن

گوید من دهل  شود و می، در وقت عجز و ناتوانی تسلیم می افراط و تفریط دارد   ذهنیمن . اما  گاهی دهل بود و گاهی دهل زن

، باید بدانیم که هر لحظه  شود و در خرّوب بودن کسی جلو دارش نیست ، سرکش می ، اما در وقت توانایی هستم تو مرا بزن 

هایمان در ذهن نبالیم و آنها را در معرض فروش نگذاریم تا  ، پس به موفقیت در کنار بام هستیم و امکان سقوطمان هست 

 . از حسادت مردم در امان باشیم

 1۸۳5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر که داد او، حسُنِ خود را در مَزاد 

 او روُ نهاد  یِبَد، سو یِ صد قضا
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ست و جنبشش  ذهنیمن، دم است یعنی  ، بدون قلاووزی چون مولانا بجنبد، بدون فضاگشایی هر کس بدون سر زندگی 

 کند و تقصیر ندارد چون طبیعتش اینست.ریزد درد ایجاد می رسد زهرش را می ، به هر کس می مانند عقرب است 

 ی رانیالمثل اضرب

 است.  نی ا عتش یطب  یاست، اقتضا نیعقرب نه از رهِ ک  شین

، سرّ رهایی از آن این است که سرش  کنیمکنیم و به طور جمعی و فردی درد ایجاد می ما در جهان به سبک کژدم زندگی می 

 . از هم بپاشد ذهنیمن را بکوبی یعنی 

 1۴۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوَُد  نیسَر بکوب آن را که سِرشّ ا

 بُودَ  نیمستمرّش ا یِو خو خُلق 

، با گشوده شدن فضا در درونمان ما سوار براق  دل ما شیر خداست و ما باید نفسمان را به شیر خدا یعنی دل اصلی بسپاریم

 . کنیمشود و ما خودمان را بعنوان امتداد خداوند شناسایی می ، یعنی هوشیاری بر هوشیاری سوار می شویممی

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 عقل چو درخورِ تکِ دُلدُل نبود عرصۀ 

 قلُ عرصۀ  یِ خِرَد تاخت سو یِز تنگنا

 دن ی: دو، دوتک*

 قرآن قُل: عرصۀ   عرصۀ *
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عقل   نیست   ذهنیمن فضای  براق  دویدن  نمی محل  ذهنی  دانش  با  یعنی  راه  ،  تنها  بنابراین  شد  زنده  خدا  به  شود 

با    ذهنیمن. کند، یعنی فضایی که خداوند در ما فکر و عمل می رساند ، فضاگشایی ما را به عرصه قل می ست فضاگشایی 

  . گیرد، اما از این درخت خار گل حضور ما باید روییده شود و این کار با فضاگشایی صورت می دردهایش درخت خار است

، آه آهی از  که از روی حسرت و پشیمانیست  ذهنیمن کنیم نه آه آه  اگر هر لحظه آرزومند باشیم و از روی آرزومندی آه آه  

جوشد و مسافر آرزوی ما  تا به شهر آمل  ، در این صورت دریای رحمت خداوند می جنس اشتیاق به زنده شدن به زندگی 

 رسد.یعنی به شهر نزدیک به دریای یکتایی می 

 ، با سپاس فراوان 

 پروین نیک رو از استان مرکزی 



 

 

 

1557قسمت پیغام عشق   خانم طاهره رهگوی  

 نام خدا ه ب

 متن دوم 

 تمرین سکوت چگونه است؟ 

 1۲۰۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و سِجلِ ما یا رِینطق و غ رِیغ

 ز دل   زدیصد هزاران ترجمان خ

رسد و هر  هزار نطق و بیان از دل آدمی به ظهور می ای در کار باشد صدها که سخنی گفته شود و اشارتی و نوشته آن  بی 

 .کندالاسرار می گوید و کشف زبان سخن می کس از باطن و نهاد خود برای همدل و هم 

 :صدای روح

تواند شنیده شود که ما  آید. صدا فقط زمانی می آید. از اعماق سکوت، از قلمرو ناموجود می جایی نمی صدای روح از هیچ 

کار بگیر، بر چیزی که از  ه متعادل باشیم. تلاش نکن با ذهنت درک کنی، ذهن محدود است. شهودت را ب کاملاً آرام و  

جناب مولانا    .روندآیند و می کند نه متمرکز شو و نه آن را سرکوب کن. فقط نظاره کن چگونه افکار می ذهنت عبور می 

 :فرمایدمی

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی رون یجمله ب هانیکز ا  ،یچون ی آن روحِ ب  ایو 

 هاها و فِکرت سرنگون آمد تأملّ  یدر و که
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 تامّل: نیک نگریستن در چیزی، اندیشه کردن، دقتّ کردن در امری *

توانند  شما را  ها می. کتابدهید که در سکوت کامل باشید تان گوش فراهای روحتوانید به واژه شما تنها هنگامی می 

  .ها درون خودت هستندآید، جواببسیار آموزش دهند، امّا خرد واقعی در تنها نشستن در سکون و گوش دادن به روح می 

سکوت را بیاموز! همچنان که سخن را آموختی، زیرا اگر کلام هدایتت کند، آن تو را به    آید.صدای روح از سکوت می 

اگر سکوت درونی    .ها صدای سکوت استترین اصوات هماهنگی کهکشان آورشگفت یکی از زیباترین و  . یقین نرساند

تنها حضور در لحظه را تمرین    خواهید، تلاش نکنید که ذهن را خلوت کنید، یا با افکار مقابله کنید. برای آنذهنی می یا بی 

 :فرمایدجناب مولانا می  .شوندها خود به خود محو می تمام افکار و دغدغه  کنید و در زمان حال باشید. به این ترتیب

 1۳۰5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زناناز دَم   یدَم مزََن تا بشنو

 انینآمد در زبان و در ب آنچه 

 1۳۰۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آن آفتاب یدَم مزََن تا بشنو

 نآمد در کتاب و در خطاب آنچه 

 1۳۰7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم مزََن تا دَم زند بهرِ تو روح 

 نوح  یِّآشنا بگذار در کشت 
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 :قدرت تحمّل

های چیز را بر روی شانه کنند، بار هیچها که بسیار هیاهو می مل هر کس را از میزان سکوت درونش بسنج. آن قدرت تح

     :فرمایدمولانا می جناب   .شوندرو نمی به هایشان روکنند و در لحظه با رنج ل نمی خود تحم

 ناشناس 

 روی بهر سجود ای که مسجد می 

 سر بجنبد دل نجنبد این چه سود؟ 

 ۶1۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اصل تو در لامکان ، یتو مکان

 دکان بربند و، بگشا آن دکان  نیا

 ۶1۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 در جِهات   رایز ز،یشش جهت مگر

 است، مات مات   و ششدره  است، شِشْدرَه 

 :قلمرو خداوند

بافی در مورد آینده  ها دلتنگی نکند و میل به خیال به گذشته نسبت   وقتی انسان از طریق بالا بردن آگاهی و درک و فهم 

شود و وقتی که ذهن نباشد، سکوت  زمان ناگهان ذهن ناپدید می   شود. با از بین رفتن آیندهزمان محو می   را نیز رها کند
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دهد و شادی و سرور و برکت  کند و ملاقات با خدا رُخ می شود و آن سکون، ماوراء ناشناخته در شما نفوذ می تجربه می 

 .شود، قلمرو خداوند در سکوت نهفته استنصیبتان می 

 خانم طاهره رهگوی 
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 گنج حضور  1۰۰۲از برنامه  ی شمس مولو وان ی د 55شرح غزل 

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 هادولت  ابندیشبِ قدر است جسمِ تو، کز او 

 هابَدرْ است روحِ تو، کز او بشکافت ظلُْمت  مَهِ

انتظار صبح    کی و فکر و عمل ن  ییبا فضاگشا  میتوانی که م  ستی شب  سپاس که از مولانا آموختم شب قدر  ،ایخدا در 

  نیا  در  .میریگی جسم ماست که از آن برکت و دولت م  شب قدر  دیفرمای . مولانا ممینیشنصادق و زنده شدن به خدا ب

از خودش آگاه    یار یشه  میکنی فضا باز م   ی وقت  .کندی آغاز م  میصفر تا هر چقدر عمر کن  هیسفرش را از ثان  یاریشه   جسم

  تابدیم  های دگیجسم است نورش را مثل ماه کامل بر همان  نی. روح ما که در اکندی و برکت را در جهان پخش م  شودیم

 .میپخش کن  یاریشو نور ه  میها باشظلمت  ۀ بلکه شکافند  ،مینرو  هایسازو سبب   نذه  یکیها به تارآن   ییتا ما با شناسا

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها در او باشد که طالع  یزدان ی مِیمگر تقو

 هازَلَّت  ندیَکز او شو ی غُفران یِایدر مگر

 ش یغُفران: آمرزش، بخشا*

 : لغزش و گناهزَلَّت *

و هر    شماردی و روزها را م  هات یو اوست که تمام وضع  میلحظه حضور دار  نیدر ا  شهیکه هم  میخداوند هست  میتقو  ما

از مرکز ما طلوع م  د یخورش  یی فضاگشا  با   .است  د یلحظه در کار جد که    میشوی از بخشش م  ییایو ما در  کندی عدم 

 .میو تازه شو مییو بشو می را ببخش ذهنیمن یهایی گناهان و کارافزا میتوانی و م گنجدی در ما م  زیچهمه
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 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 رند؟ یاز او گ  بیکه درسِ غ ی محفوظمگر تو لوحِ 

 هارحمت، کز او پوشند خلِعت  ۀنیگنج ای و

 بروج   ۀ، سور۲۲ ه یپروردگار، اشاره به آ کرانهی لوحِ محفوظ: علم ب *

. البته با ذهن قادر  کندی م   افتیدر  بیغ  یرا از فضا   ی خرد و انرژ  یهاگشوده است که بسته   تینهای ب  یمحفوظ فضا  لوح 

حضور را بر جسمت    ف یشب قدر لباس شر  نیدر ا  خواهدی خدا م  ،یرحمت   ۀنیانسان که گنج  ی. تو امیستیبه درک آن ن

 .یو مرکزت را عدم کن  یکن انیعر های دگ یچه زودتر خود را از همانبپوشاند اگر هر

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اند که طوّافانَش امَلاک  یمَعمور تِ یعجب! تو ب

 هاکز او نوشند شربت  ،ی! تو رَقِّ منَشورعجب

 در مقابل کعبه، مَجازاً دلِ انسان  یامَعمور: خانه  تِیب*

 کننده طواّفان: طواف *

 اَملاک: فرشتگان*

 طور   ۀ، سور ۳ ۀ یگشاده، اشاره به آ یارَقِّ منشور: صفحه *

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی رون یجمله ب هانیکز ا  ،یچون ی آن روحِ ب  ایو 

 هاها و فِکرت سرنگون آمد تأملّ  یدر و که
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  حس ی ب  دی. ما بامیکشی م   رونیب  دهدی که ذهن مهم نشان م   ییزهایرا از چ  تینهای روح ب  شودی خدا م  ۀدل ما خان  ی وقت

من    یسوبه   دی گوی که م  میرا بشنو  ی را سرنگون کرده و خطاب ارجع  یذهن  یهاتا سبب   میشو   فکرت ی ب  و  گوشی و ب 

 .دیبازگرد

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 ی چون ی ب یِهاها مَشارِقبرتافت بر چون  ی ول

 ها تو، غلط گشتند اُلفتَ   فِیآثارِ لط بر

 . دیتافت: تاب*

 ها مشارِق: مشرق *

و    کندی وصل م   کندی طلوع م  ی چون ی ب   یها مثل مولانا که از مشرق   ی ما را به آثار بزرگان  ی زندگ  میکنی فضا را باز م   ی وقت

 .غلط اندر غلط است های دگیو همان ذهنیمن با  یکه الفت و دوست  میفهمی م  یعنی ،می شوی م  و خردمند  فیما لط

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چون مَه، که عکسِ اوست در صد چَهْ   یوسف ی بیعجا

 هابه دام و جاهِ ملّت  عقوبان یاو افتاده  از

ها چون  برادران ملت   ی ول   ، تابدی ماست که مثل ماه کامل م  تییخدا  وسف ی.  میما هست  عقوبی و    وسف یاست که    ب یعج

هزاران    ذهنیمن همان  وسف یدارند  به چاه  به   یا هیسا  ذهنیمن   . اندازندیم  ی دگ یرا  ما  و  نور خداست  خداوند    یجااز 

از غم و غصه    ییایجاه و مقام دن  یو برا  مینینشی م   حزانا   ۀدر کلب  عقوبیو مثل    مییجوی انعکاس آن را در چاه ذهن م

 .میکور شد
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 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 هاشان براندازد چو زلفِ خود رسََن سازد، ز چَهْ 

 هارت یرهانَدْشان ز حکَشَدْشان در برِ رحمت، 

 سمان یرَسَن: ر*

  ی سوکه ما را به   اندازدی م  مانیاز زلف معشوق برا  یفکان طناب قضا و کن  ،میدر چاه ذهن مقاومت و قضاوت نکن  اگر

 .میشوی در ذهن رها م ی شدگو گم   رتیح  نیو ما از ا کشاندی م  بالا  تشینهای رحمت ب 

 55 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ابد یصفات آن را که در ابد،یگذر  رتیاز حچو 

 هاها و عبرت که بس شکسته شد عبارت  خمش 

 و قال  لی عبارت: ق*

 عبرت: پند و اندرز*

 :آمده است  نیسوره الت میقرآن کر  در 

 ۶ یۀ، آ(۹5) نالتی ۀ سور م،کری قرآن

 غیَْرُ مَمْنُونٍ.«»إِلَّا الَّذیِنَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصَّالِحَاتِ فلََهُمْ أجَْرٌ  

 پایان دارند.«بى  یاند که پاداش اند و کارهاى شایسته کرده »مگر آنان که ایمان آورده 
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زنده شدن به    ۀستیشا  میفکر و عمل کن  یی جسم که شب قدر ماست هر چقدر با فضاگشا  نی در ا  میریگی م  جه ینت  پس 

را پند و اندرز    ی کس   یو قال ذهن  لیو با ق  میخاموش باش  کهنیمگر ا  میابیی نمصفات را با ذهن در   نیو ا  میشوی خدا م 

 .مینده

 سپاس فراوان،   با

 از کرج  باید
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 با سلام 

 .کندخود را نهان می فعلِ   نفْس 

 1۴۸۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تنَیْکه بِما اَغْوَ طانیگفت ش

 ی دن  وِ یکرد فعلِ خود نهان، د

او گمراهیبه خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد  طانی »ش  :معنی بیت   وِ یخود را به حضرت حق نسبت داد و آن د  ی. 

 کارِ خود را پنهان داشت.« هیفروما

کنم، یعنی  ترسم، اما ترس خودم را انکار میکنم، اگر میاما خشم خودم را انکار می   ،اگر در این لحظه خشمگین هستم

شمارم و حس قربانی بودن  دیگران را مقصر می   کنم. مسلماً بعد از انکارهمانند شیطان پنهان می فعل و رفتارِ خودم را  

 .طور که شیطان گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد دارم، همان 

هایم آیا ناظر احساسات و درد   آگاهی دارم؟  آیندام پدید می ذهنی مندرپیِ  های پی آیا در این لحظه به هیجاناتی که از فکر 

،  دیدن خشم خودم، رنجش مرا از    پندار کمال؟  امکنند و من در خواب ذهن فرورفته کارِ خود را می   ها پنهانی هستم؟ یا آن 

وقتی    .اندبینم که مرا در گمراهی انداختهمی های تگِ جوی را  این لحظه سرگین  .داردکینه، حسادت و ترس خودم باز می 

ام و شیطان به کارِ  ام غرق شده ذهنی مندر انکارِ افکار و اعمال ِ  گیرم، حتماًدر اتفاق این لحظه دیگران را نشانه می 

 .خبر هستمغافل و بی  مشغول است و من از فعل حِق  نهان کردن 
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 ۴۰5۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده   ک یهردو  طان،ی نفس و ش

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

 ،  با احترام

 نوشین
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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